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برگزار ي چهاردهمین جشن تصویر سال
بزرگداشت دلی برای «کیارستمی»

شــرق: چهاردهمیــن جشــن تصویــر ســال و  �
جشــنواره فیلم تصویر از یکم تا بیســتم اســفند در 
خانه هنرمندان ایران با توجه به بزرگداشــت عباس 
و  آیت االله هاشمی رفســنجانی  کیارســتمی، رحلت 

ماجرای پلاسکو برگزار می شود. 
ســیف االله صمدیان، دبیر جشــن تصویر ســال، 
در نشســت خبــری ضمن بیان مطلب بــالا، گفت: 
در اولیــن روز جشــن امســال، بزرگداشــت عباس 
کیارســتمی را برگــزار می کنیــم. البتــه قــرار بود 
بزرگداشــتی در سی وپنجمین جشــنواره فیلم فجر 
برای ایــن هنرمند بزرگ برگزار شــود کــه با توجه 
بــه جهانی بــودن عبــاس کیارســتمی و حضــور 
شــخصیت های بین المللی فیلم سازی، این مراسم 
به بخش بین الملل ســی وپنجمین جشــنواره فیلم 
فجر که در اردیبهشــت سال ۹۶ در پردیس چارسو 

برگزار می شود، موکول شد. 
او افزود: ما به خاطر همراهی عباس کیارســتمی 
با جشن تصویر ســال و فیلم تصویر سال، به صورت 
دورهمی و دلی بزرگداشتی برای او برگزار می کنیم. 

صمدیــان درباره بخش های گرافیــک، کاریکاتور 
و عکــس این دوره جشــن تصویر ســال، گفت: این 
بخش ها هرکدام در دو بخش آزاد و مســابقه که به 
جوانان زیر ۲۵ ســال اختصاص دارد، برگزار می شود 
و در بخش کاریکاتور و گرافیک بخشی برای مدعوین 
در نظر گرفته شده اســت که آثاری از پیشگامان این 

عرصه را به نمایش می گذاریم. 
این هنرمند عکاس از اینکه جشــن تصویر ســال 
۱۴ سال اســت تداوم دارد، از آن به عنوان اتفاقی که 
کوچک نیست، یاد کرد و از همراهی خانه هنرمندان 
ایران گفت که بدون این حمایــت، این رویداد ادامه 
پیدا نمی کرد. او اظهار خوشــحالی کرد از اینکه این 
مکان با وجــود تغییر چهار مدیــر همچنان رویکرد 
خودش را که کاملا غیرسیاســی است حفظ کرده و 

در مسیر بسیار درستی حرکت می کند. 
بنــا بر اعــلام صمدیــان، بیش از ۴۰  هــزار فریم 
عکس به تصویر ســال ارسال شــده که سعی شده 
در انتخاب هایشــان نوعی آموزش اعمال شود، زیرا 
منظورشــان نخبگان نیســتند، بلکه خوب های بالاتر 
از سطح متوسط در جشن تصویر سال حضور دارند. 
صمدیان با اشــاره به مشــکلاتی ماننــد اتفاقات 
آیــت االله  رحلــت  جملــه  از  پیش بینی نشــده 
هاشمی رفســنجانی و فاجعه پلاسکو که کارشان را 
عقب انداخته، گفت: برای اولین بار در جشــن تصویر 
ســال از عکاسان حرفه ای که شــبانه روز در نزدیکی 
فاجعه حضور داشــتند و عکاســی کردند، خواستیم 
آثارشان را برای تصویر سال ارسال کنند، این کار برای 
حفظ حرمت عکاسی حرفه ای رسانه ای ایران انجام 
شد. طبقه اول خانه هنرمندان به نمایش عکس های 
این فاجعــه اختصاص دارد و در طبقــه دوم، دیگر 
عکس هــای خبری و عکس های مربــوط به رحلت 

آیت االله هاشمی نمایش داده خواهد شد. 
همچنیــن صمدیان از کامبیــز درمبخش، هادی 
حیدری و حســن کریم زاده به عنــوان اعضای هیئت 
داوری و انتخاب بخش کاریکاتور نام برد و گفت: در 
این بخش نیز از پیشگامان کاریکاتور آثاری به  نمایش 
گذاشته می شــود. علاوه بر این، در بخش کاریکاتور 
نشــریات و روزنامه هــای ایران که توســط «آروین» 
گردآوری شده است، صد کار از ۵۱ کارتونیست فعال 

مطبوعاتی روی دیوار می رود. 
صمدیان همچنین از اســماعیل عباســی، شادی 
قدیریــان و ابراهیم نوروزی، اعضــای هیئت داوران 
و انتخاب بخش عکاســی نام برد کــه در هرکدام از 
بخش های «ایران مــا» و «موبایلی» به ۱۰ نفر جایزه 

نقدی اهدا می شود. 
ســیف االله صمدیان که یکی از اعضای شورای 
سیاســت گذاری گروه ســینمایی «هنــر و تجربه» 
است، حدود سه ســال است با این گروه به کمک 
ســینمای بدنه آمده اند  و خیلــی از فیلم هایی را 
کــه در نوبت اکران، امکان نمایش نداشــتند و در 
قالب و ســاختار رایج ســینما نبودند، در این گروه 
نمایش می دهنــد. این کار پیــش از آنکه در هنر 
و تجربه انجام شــود، از ســال دوم جشن تصویر 
ســال آغاز شده بود. جشن تصویر سال محل عبور 
گام های اولیه بســیاری از فیلم ســازانی است که 
درحال حاضر برای خودشان نامی رقم زده اند و در 

جشنواره های جهانی حضور دارند. 
بنا بر نظر او، ســه ســال اســت بــا همکاری 
ســازمان ســینمایی علاوه بر بخش آزاد و جوان، 
بخش جشنواره جشــنواره ها را ایجاد کرده اند که 
در این بخش برای اولین بار تمام فیلم های برگزیده 
جشنواره های کشــور به  نمایش گذاشته می شوند 
و علاقه مندان به مدت ۲۰ روز در دو ســئانس در 
ســالن ناصری فرصت دارند با ذهنیت کامل یک 

سال سینمای ایران آشنا شوند. 
۲۱۶ اثر از بین آثار رسیده در این بخش انتخاب 
شــده اســت. هیئت انتخاب بخش فیلــم، فیروز 
کلانتری، ســاعد نیک ذات، پریوش نظریه، مهدی 
باقری و مهــدی مختاری هســتند، هیئت داوران 
را نیز کمال تبریزی، محســن امیریوسفی و هومن 
بهمنش تشکیل می دهند. در این بخش به بهترین 
تصویــر نیز جایزه داده خواهد شــد، این کار با این 
هدف انجام می شــود که نشــان دهند در دنیای 
امــروز که انقــلاب دیجیتال همه چیــز را پیچیده 
کرده، تصویربرداری اهمیت بیشــتری پیدا کرده و 
بــا اینکه دوربین در اختیار همه اســت؛ اما تعداد 

عکاسان کمتر شده است. 

زیر آسمان فیروزه اي

 زنده دار  زنده دل را
ناظری که ۲۹ بهمن ۱۳۲۸ در شــهر کرمانشاه به 
دنیا آمده اســت، بهتر از هرکســی می داند تاریخ این 
منطقــه از ایران، نشــیب و فرازهای زیادی داشــته و 
هنرمندانش نیز در کنار اهل سیاســت در رواج و رشد 
هویت و زبان شان، جهدها کرده اند. نخستینِ آن پس از 
سال ۱۳۰۵، سید علی اصغر کردستانی بود که از دیوان 
شــاعران کُرد (مولوی، وفایی، طاهــر بگ جاف) برای 
رساندن پیام مردمان سرزمینش، نواهایی گفت که اگر 
آن یک سال، سنندج تبعید گاه عارف قزوینی نمی شد، 
به یقین صدای سید از نظر عارف و جامعه ایرانی دور 
می مانــد؛ اما آن تحریرهای ملکوتی میــان آواز ایران 
جای گرفت و سید هم در سال ۱۳۱۵ سر به سینه تراب 
نهــاد و رفت. در دهه های بعد، بــار دیگر هنرمندانی 
تلاش کردند تا پیام شــاعران ســرزمین مادری شان را 
بازگویند و این بار مرتضی حنّانه، حسن کامکار و حسن 
یوسف زمانی، کاشف آوایی غریب بودند و آن خواننده 
توانا، کســی نبود جز مظهر خالقی که ۲۰۰ تصنیف و 
آواز را با شــعرهایی از نالی، پیره مرد، وفایی، شــیرکو، 
عثمان احمــدی و عابد ســراج الدینی که همگی به 
زبان کردی ســروده بودند، برای موســیقی اصیل این 
دیار از خود برجای گذاشت. پس از نقطه عطف تاریخ 
معاصر ایران و رخداد انقلاب اســلامی هم موسیقی 
کردی بار دیگر وجه تمایز و نشــانگر هویت رســمی 
کردها و زبان این ســرزمین شــد؛ کامکارها، یوســف 
زمانی، فرج پوری، ســاعد، عندلیبی ها، صدیق تعریف، 
کیهان کلهر (که این نازنین، سرانجام در پنجاه ونهمین 
جشــنواره گرمی که همین روزها برگزار شد، توانست 
در کنار گروه جاده ابریشــم به سرپرســتی یویوما و در 
بخش بهترین موســیقی جهانی، نام ایران و موسیقی 
ایرانی را با گرفتن این جایزه یک بار دیگر جهانی کند)، 
عباس کمندی، محمدیان، پورناظری ها و... هر کدام به 
نحوی و شــیوه ای، این میراث تاریخ معاصر موسیقی 
و شعر و ادب خطه کردســتان را حفظ کردند و رواج 
دادند؛ اما در آن میان، یک مغنی بود که نوایش قصه 
غریب پریشــانی همه تاریخ بود و گویای اینکه بر سر 
این مردمان چه ها رفت. ناظری وقتی در سالن ورزشی 
باشگاه انقلاب، چند سال قبل، به همراهی گروه پرتوان 
کامکارها،  هزاران نفر شــنونده او می شدند و به زبان 
کردی، شعر حماسی می خواند، گوئی سه تارش، راوی 
همان تاریخ اســت که شاید از دوران صفویان به بعد 
را روایــت می کنــد؛ یا نه، می خواهد بــه گوش هرکه 
در عالم برســاند نواهای گم شــده  هزار توی تاریخ این 
سرزمین را... .  باید از او قدردان باشیم؛ او که در ترویج 
و شناخت هویت رسمی مردمان سرزمین مادری اش 
و حفظ میراث زبان شــاعران هم زبانش، جهدها کرد 
و ایــن واقعیتی اســت که نمی تــوان از آن گریخت و 
می توان به سان و لِســان کردها به وی گفت: «مانده 
نباشــی!» ناظری به مدد روح بلند و متعالی خود، با 
بینش و ضمیــر بیدار و جان نجیبی کــه دارد، خوب 
می داند که زندگی چیســت و او کیست و از کجاست، 
کجای جهان ایستاده اســت و با کدام شرایط مادی و 
معنوی چــه باید کرد و چه نبایــد... . او این معنی را 
به صاعقه هوش، همت و دل روشــن بینش دریافته 
اســت و می داند که چگونه باید در رود بزرگ و روان 
آنات میرنده و گذرا، جاودانگی را سِیر کند... . او خوب 
می داند چگونه «خالی هر لحظه را سرشــار باید کرد 
از هســتی، زنده باید زیست در آنات میرنده، با خلوص 
ناب سرمســتی». او از خود می پرسد و از درون خود و 

کائنات پاسخ می گیرد: 
«چیست جز این؟ 
نیست جز این راه، 
زنده دار زنده دل را، 

 دَم را». 
او به خوبی، خود را دریافته است... . 

و چنین است آنچه از او دیده و شناخته ام درونش 
را در این سال های سال... . 

 امید داریم در چنین راه دشــواری سال های دیگر 
هم در ســلامتی به پویایی و نوآوری در موسیقی ملی 
و کردی ایران زمین، هم چنان خلاق و ســرفراز باشد و 

پایدار بماند در این راه سترگ... . 

ادامه از صفحه اول

سال چهاردهم    شماره 2805 هنرپنجشنبه   28 بهمن 1395

شــرق: پس از ۲۹ ســال دوباره بر صحنه آمده؛ «بــاغ آلبالو»ی چخوف به 
روایت اکبر زنجان پور. زنجان پور این ســال ها روایت هــای ارزنده ای از متون 
چخوف ارائه داده؛ از «دایی وانیا» و «سه خواهر» گرفته تا «مرغ دریایی». اما 
«باغ آلبالو» را چرا این همه سال بر صحنه نیاورد؟ سال های جنگ و خمپاره، 
وقتــی خیلی جوان تر از امروز بود «باغ آلبالو» را در تالار وحدت روی صحنه 

برد اما عمر آن نمایش فقط یک شب بود. 
شــب دوم در نزدیکی تالار، موشــک زدند و اجرای «باغ آلبالو» به شب 
دوم نرسیده متوقف شد؛ اجرائی که در آن حمید طاعتی لوپاخین بود، بهروز 
بقایی پتیا و ســهراب ســلیمی هم فیرز. اما امروز در اجرای «باغ آلبالو» این 
نقش ها را به ترتیب محســن بهرامی، حمیدرضا حیات و کریم اکبری مبارکه 
ایفــا می کنند. یــک روز از روزهــای تمرین در کنــار گروه شــاهد تمرین ها 
هســتیم. ایده های ناب زنجان پور برای فهم وســیع تر مخاطب از ریزبینی ها 
و نکته ســنجی های چخوف، که مدام آنها را به بازیگرانش یادآور می شــود، 
شــنیدنی و جذاب است. معمولا گوشه ای از پلاتوی رودکی را با دقت تماشا 
می کنــد و بی آنکه اجرا را قطع کنــد، نکات را به گروه بازیگرانش گوشــزد 
می کند. در ایــن اجرا بازیگرانی همچون مهدی میامی، پرســتو گلســتانی، 

هوشــنگ قوانلو، قربان نجفی، بهناز بستان دوســت، بهــاره نوحیان، گیلدا 
حمیدی، حامد زحمتکش و مهســا باقری نیز همراه او هســتند. اجرائی که 
ضد جریان کنونی تئاتر عمل کرده اســت، بی هیچ چهره سینمایی، جانِ تئاتر 
را بار دیگر بر صحنه نشــانمان می دهد؛ نمایشی که همچون انقلابی که در 
آثار چخوف برپاست ضد بورژوا و علیه نوکیسگان عمل می کند و بی آنکه با 
بلیت های گران قیمت، خــودش را بر مخاطب تحمیل کند، توجه همگان را 

دیگر بار به کُنه هنر نمایش جلب می کند. 
در این اجرا قرار نیســت به سبک آتراکســیون های وطنی کسی از سقف 
آویزان شــود یا روی صحنه آکروبات بازی کند، همه چیز در کمال ســادگی 
شکوهمند اســت، با بازیگرانی که شــاید برایمان چهره های چندان آشنایی 
نباشند اما ماهرانه بازیگری روی صحنه را برایمان آشنایی زدایی می کنند. اگر 
حوصله دارید حدود یک ســاعت ونیم، با تئاتر ناب و اصیلی که سال هاست 
کمتر روی صحنه می آید مواجه شوید، این فرصت را مغتنم بشمارید و فورا 
از تیوال بلیت تهیه کنید و در ســاعت ۱۸ یکی از عصرهای زمستان خودتان 
را به تالار وحدت برســانید. طراحی گریم این نمایش کار ماریا حاجیها است، 
طراحی پوســتر هم هنر قباد شیواست و منوچهر شجاع نیز طراحی صحنه 

را عهده دار بوده اســت. امــا اکبر زنجان پور در گفت وگو با «شــرق»، درباره 
تمایز این اجرا با اجرای ۲۹ ســال قبل می گوید: «آن سال ها همه چیز خیلی 
با امروز فرق داشت. حتما در این سال ها نگاه من هم تغییرات بسیاری کرده 
اســت. آن زمان اولین بار بود که می خواســتم از چخوف کاری روی صحنه 
ببرم اما حالا پنجمین بار اســت که می خواهم چنین کنم، پس نگاهم نسبت 
به جهان نمایشــی چخوف نیز کامل تر شــده. ظرفیت هــای صحنه را بهتر 
می شناســم و حاصل این تجارب حتما روی صحنه پیداســت». «باغ آلبالو» 
در راســتای جهان نمایشی و دراماتیک چخوف، حکایت یک انحطاط است. 
در «باغ آلبالو» بی اراده بودن و تســلیم تقدیرشــدن آدم ها به خوبی مشهود 
اســت؛ آدم هایی که حس درونی شان و شخصیت شان به خوبی به مخاطب 
منتقل می شــود، آدم هایی که هیچ تلاشــی برای تغییــر انجام نمی دهند و 
همین موضوع مخاطب را به شــدت عصبی می کند، ویژگی شــخصیتی هر 
فرد درواقع نشــان از وابســتگی آنها به نسلی اســت که به آن تعلق دارند، 
تاریخــی که زندگی آنها با آن درآمیخته اســت و هیــچ گاه خود را جدای از 

آن نمی دانند. 
اصــرار به روزمرگــی در کل نمایش دیده می شــود تا جایــی که اتفاق 
خاصی در نمایش مبنی بر تغییر و تحول دیده نمی شــود، شــخصیت ها در 
یــک خط موازی حرکــت می کنند و هیچ قهرمانی در داســتان وجود ندارد 
کــه آنها را از این ورطه نجات دهد و در سرنوشــت آنها تغییری ایجاد کند. 
فقط لوپاخینی که معامله گر معرفی می شــود و در گذشته اجدادش از قشر 
فرودست جامعه بوده اند تلاشی در حد پیشنهاد به صاحبان باغ برای نجات 
این ملک انجــام می دهد که با توجه به عدم قدرت تصمیم گیری -خواهر و 
برادر (صاحبان ملک، خانم رانوســکی و آقای گایف) آن هم بی نتیجه باقی 
می ماند و درنهایت این خود لوپاخین است که به این حرکت ایستا و ملال آور 

پایان می دهد و صاحب ملک اجدادی آنها می شود. 
درواقع لوپاخین معامله گری است که از گذشته خود به نوعی جدا شده و 
امروز در هیبت و ظاهر تازه بر اشــرافی گری صاحبان باغ سایه انداخته است 
به گونــه ای که عاقبت باغ هم در دســتان او رقم می خورد، کســی که امروز 
ثروت و قدرت را در دست دارد همان کسی است که اجدادش نوکر صاحبان 
قدیمی باغ بوده اند و این همان تغییری است که در جامعه آن دوران روسیه 
اتفاق می افتد و صاحبان باغ به عنوان نماینده قشــر گذشته نمی توانند آن را 
درک کننــد هرچند درنهایت با ناامیدی تمــام آن را می پذیرند و نهایتا همه 

تقصیرها را گردن تقدیر می اندازند. 

بهنــاز شــیربانی: محســن امیریوســفی بــار دیگر با 
«آشغال های دوست داشتنی» آماده حضور در جشنواره 
فیلم فجر بود؛ فیلمی که به نظر می رسد به مرور نمایش 
عمومی اش ســخت تر می شــود، به گره ای کور تبدیل 
شده است. با امیریوسفی درباره جشنواره سی وپنجم و 
حواشــی اخیرش و البته آخرین وضعیت «آشغال های 

دوست داشتنی» صحبت کردیم. 

  بسیاری از اهالی رسانه و منتقدان در جشنواره،  �
تقاضای نمایش «آشــغال های دوست داشتنی» را 
داشــتند که متأســفانه اتفاق نیفتاد و ظاهرا مشکل 
نمایش این فیلم همچنان ادامه دارد، در این مدت 
واکنشــی از جانب مدیران دولتی نســبت به فیلم 

داشتید. 
هیــچ جوابی نگرفتــم! ولی از همه صــد منتقد و 
خبرنگار تشــکر مي کنم و به خاطر اینکه هیچ جوابی از 
دبیر جشنواره نگرفتند، از همه آنها عذرخواهی می کنم، 
بالاخره روزی «آشغال های دوست داشتنی» به نمایش 

درمی آید.
  ایــن چهارمین بــاری بود کــه فیلمتــان را در  �

جشنواره ثبت نام کردید. چرا آن را رسانه ای نکردید 
و تابه  حال دربــاره اتفاقاتی که در این چند ســال 

افتاده حرفی نزده اید؟ 
در این سال ها می خواستم در سکوت و باآرامش 
در پی احقاق حق فیلمم باشــم، ولی به قول یکی از 
مدیران قبلی جشنواره، امسال هیئت محترم انتخاب 
بالاخره ننگ نپذیرفتن «آشغال های دوست داشتنی» 
را پذیرفت و آن را به نام خودش ثبت کرد! این فیلم 
کاملا قانونی ســاخته شده و نزدیک چهارسال است 

کــه امید به اندکی تدبیر و اعتدال دارم، ولی اشــتباه 
بود! تابه حال در دولت اعتدال، درِ ســینما بر همان 

پاشنه دولت قبلی چرخیده است! 
«آشــغال های  کــه می گویــم  اســت  چهارســال 
دوست داشــتنی» فیلمی در جهــت گفت وگو، وحدت 
ملی و پرهیز از فضای دوقطبی در جامعه است؛ چیزی 
که نیاز امروز جامعه ماســت، ولی تنها پاســخی که از 
مدیران گرفتم، خانه نشــین کردنم بود! آن هم در بهترین 
ســال های زندگی کاری ام.  شــاید همان سال ۹۲ وقتی 
اجازه ندادند هیئت انتخاب جشنواره، این فیلم را ببیند، 
باید آن را به جشــنواره های خارجی می دادم تا حداقل 
زحمات گروهی از بهترین عوامل ســینمای ایران دیده 
می شد، هنوز نمی خواهم قبول کنم که اشتباه کرده ام! 

  امســال فیلم اولی ها حضور پررنگی در جشنواره  �
داشتند و آثارشــان در کنار سایر بخش ها دیده شد، 

آثار فیلم اولی ها را چطور دیدید؟ 
در این شرایط تنها امید سینمای ایران فیلم اولی ها 
هستند که باوجود همه مشــکلات، فیلم های بسیار 
خوبی ســاختند، فیلم های اول چون عمدتا ریشه در 
جریان فیلم کوتاه دارند، از پشــتوانه  غنی تکنیکی و 
محتوایــی برخوردارند که امید به احیای ســینمای 

ایران را بالا می برد. 
  انتقاداتی نسبت به انتخاب فیلم ها، سطح کیفی  �

آثار و درنهایت داوری ها شــد که بســیاری از این 
حواشــی همچنان ادامه دارد، امســال نام بسیاری 
ایران هم  از دیگر فیلم سازان جریان ساز ســینمای 

از حضور در جشــنواره حذف شد، به نظر شما تا چه 
حد برخی از این انتقادها به عملکرد هیئت انتخاب 

و داوری وارد است؟ 
همــه داوران از چهره هــای شناخته شــده و معتبر 
ســینمای ایران بودنــد و چون همه فیلم هــا را ندیدم، 
ترجیــح می دهم نظری ندهم، ولــی حجم اعتراضاتی 
که امســال بــه مدیریت و داوری جشــنواره شــد، نام 
جشنواره ســی وپنجم را ماندگار کرد. ولی درباره هیئت 
انتخــاب، نپذیرفتن فیلم «کاناپه» آقای عیاری که غیر از 
داستان ساده و انســانی اش، منحصربه فردترین تجربه 
ســینمای ایران در چهره پردازی بازیگران زن را نشــان 
می داد، اوج محافظه کاری و بی مهری بود. کاناپه باعث 
تحول ســینمای ایران در ارتباط هرچه بهتر و واقعی تر 
با فیلم های ایرانی می شــود.  من دو فیلم «لِرد» آقای 
رسولف و «هجوم» آقای مکری و چند فیلم دیگر را هم 
ندیده ام، ولــی مطمئنم کیفیت این فیلم ها کمتر از اکثر 
فیلم های جشنواره امسال نبود و حضورشان جشنواره 

را گرم تر و جذاب تر می کرد. 
جشــنواره  � ضعیف ترین  معتقدند  بســیاری     

ســال های اخیر را پشت سر گذاشــتیم، نظر شما 
چیست؟ 

از نظــر مدیریتی تــا حدی موافقم، هرچند امســال 
تعدادی فیلم خوب هم در جشنواره بود.

  به زعم برخــی، محتوای بســیاری از فیلم های  �
امسال جشنواره تلخ بود، نظر شما هم همین است؟ 
این تلخــی در جامعه امــروز ایــران و نهایتا در 
ســینمای ما هم هســت. این تلخی حاصل روحیه 
مردم و ســینمایی اســت که خیلی وقت ها پاســخ 

امیدواری اش را نمی گیرد.

شرق: «حجت امانی»، به  عنوان سرپرست 
مؤسســه فرهنگی - هنری صبا وابسته به 
فرهنگستان هنر منصوب شد. حجت امانی، 
متولد لرســتان و دارای کار شناسی ارشــد 
در رشــته پژوهــش هنر اســت. او یکی از 
بزرگ ترین اســتادان خطاطی ایرانی است. 

این هنرمند که نمایشگاه های متعددی در جهان برگزار 
کرده، این اقبال را داشت که منتقدان زیادی، از جمله 
ادوارد لوسی اسمیت به بازدید از نمایشگاهش بیایند 
و بر آثارش نقد بنویسند. امانی در مقطعی از فعالیت 
هنری خود، تمرکزش را از هنرهای ســنتی به سمت 
هنرهــای جدید بُرد؛ تا جایی که مجلــه «آرت رادار» 
آمریکا درباره اش نوشــت: «او هنرمندی چندوجهی 

است که با مدیا های گوناگون کار می کند؛ 
خواه نقاشــی یا عکاسی یا خوشنویسی و 
گاه ترکیب آنها. کارهایش برای مخاطبان 
قابل شناسایی و دارای هویت ایرانی اند و 
برخلاف بسیاری از هم نسلانش با نگاهی 
مثبت به فرهنگ ایرانی می نگرد». آثار او 
که در مرز نقاشی، عکاســی، تصویرسازی و چیدمان 
ایســتاده اند، گاه با هنر محیطی هم پوشانی دارند، گاه 
با پرفورمنس. روش هنری او را هم «پروســس آرت» 
و «پســانئوپاپ» نام گذاری کرده انــد. امانی هنرمندی 
اســت که فرهنگ و تاریخ مملکتش ایــران را عامل 
اصلی رشــد و بالندگی خود می داند و این رویکرد در 

آثارش مشهود است. 

«حجت امانى» 
سرپرست مؤسسه «صبا» شد

گفت وگو با محسن امیریوسفی
«آشغال هاي دوست داشتنی» نیاز امروز ماست
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